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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
مرگ و زنددی همواره دو مفهوم برجسته و قابل توجّه در دیدداه اندیشمندان  زمینه و هدف:

بوده و بسیاری از شاعران معاصر زبان و ادبیات فارسی از چشم اندازهای متفاوتی به مسألج مرگ 

اند. در این میان دیدداه سه شاعر زن مطرح و شاخص پس از نیما  )سیمین و زنددی نگریسته

ای دارد. هدف اصلی پژوهش پیش رو تبیین زاد و طاهره صفارزاده( اهمیت ویژهبهبهانی، فروغ فرخ

دیدداههای این شاعران از مفهوم مرگ و زنددی و تأریر و ارزیابی محتوای كیفی اندیشه و احساس 

 ونان در ارزیابی این موضوع میباشد. 

ای مطالعات روش پژوهش در این مقاله بشیوۀ توصیفی ر تحلیلی، بر مبنروش مطالعه: 

ای و روش سندكاوی است. جامعج وماری پژوهش شامل منتخبی از مجموعه اشعار هر كتابخانه

 سه شاعر میباشد كه در ونها بمقولج ر مرگ و زنددی توجّه شده است. 

های فردی، ها و دزارههای پژوهش حاكی از ون است كه مؤلفهیافته های پژوهش:یافته

شناختی در ارتباب كامل با دیدداه هر یک از شاعران نسبت به موضوع اجتماعی، اعتقادی و هستی

 مرگ و زنددی میباشد. 

نتایج پژوهش حاكی از ون است كه مفهوم زنددی برای فروغ فرخزاد با تمام  نتایج پژوهش:

معناست. فروغ در پس ناامیدی از عشق، دوری از فرزند، ها و زیباییهای ون داه پوچ و بیجابه

وور ون را هر ومیز از زنددی بنوعی رنج ببرد و تصاویر ملالی از جامعج مردسا ر و تبعیضنارضایت

روز مرور نماید. سیمین نیز نسبت به زنددی بدبین است و  این بدبینی از نابودی ومال و ورمانهای 

، فردی و اجتماعی مدّ نمر شاعر است. صفارزاده داه نسبت به زنددی و  رنجهای ون معترض است

های دینی و ماهبی مورد توجّه قرار میدهد و همین مسأله سبب اما مرگ و زنددی را با دیدداه

 میشود كه مرگ نوعی تعالی مقدس و زنددی را منبع خوشبختی بداند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Death and life have always been two 
prominent and significant concepts in the view of thinkers, and many 
contemporary poets of Persian language and literature have looked at the issue 
of life and death from different perspectives. Among these, the point of view 
of three prominent female poets after Nima (Simin Behbahani, Forough 
Farrokhzad and Tahereh Safarzadeh) is of special importance. The main goal of 
the upcoming research is to explain the views of these poets on the concept of 
life and death and the impact and evaluation of the qualitative content of their 
thoughts and feelings in evaluating this issue. 
METHODOLOGY: The research method in this article is descriptive-analytical, 
based on library studies and document analysis. The statistical community of 
the research includes a selection of the poems of all three poets, in which the 
categories of life and death are considered. 
FINDINGS:  The research findings indicate that the individual, social, belief and 
ontological components and propositions are in complete relation with the 
viewpoint of each of the poets regarding the issue of life and death. 
CONCLUSION: The research results indicate that the concept of life for Forough 
Farrokhzad with all its charms and beauties is sometimes absurd and 
meaningless. After being disappointed in love, being away from his child, being 
dissatisfied with the patriarchal and discriminatory society, Forough must 
somehow suffer from life and review its boring images every day. Simin is also 
pessimistic about life and this pessimism is the destruction of individual and 
social hopes and ideals in the poet's mind. Safarzadeh is opposed to life and its 
sufferings, but he considers life and death with religious viewpoints, and this is 
the reason why he considers death as a kind of holy transcendence and life as 
a source of happiness. 
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 مقدمه 
جایی كه بدنبال تحوّ ت سیاسی در توجّه به مرگ و زنددی یکی از موضوعات محوری در شعر معاصر است؛ تا 

به بعد را میتوان مسألج اندیشیدن ونان به مرگ و داه  4336ایران، بنمایج شعری بیشتر شاعران بویژه از سالهای 

(. نورتروش 44: ی 4397كدكنی، ستایش ون و حسرت بر ورزوهای از دست رفتج زنددی بحساب وورد )ر.ک شفیعی

نیروهای نخستین ادبیات عشق، مرگ، زنددی، شور و شادی »شهیر معتقد است:  شناسفیلسوف و اسطوره 4فرای

(. از این رو ادر بخواهیم نگرش افراد در خصوی مرگ و زنددی را جویا شویم، منابع 43: ی 4343)فرای، « است

عر ش»شعری برای شناخت و تحلیل دستگاه فکری بشری در طول تاری ، ابزاری مناسب و كارومد است؛چرا كه 

تجلیگاه شناخت و معرفت انسان بوده و موضوعات مهمی چون مرگ و زنددی در متون ادبی بخوبی انعکاس 

(. محتوای اشعار از قدیم تاكنون از دو جوهرۀ اصلی تشکیل شده است؛ نخست 665: ی 4397)فلاح، « یابندمی

(. مرگ و زنددی از جمله 445: ی 4345های ازلی و دوم موضوعات مرتب  با تاری  و... )ر.ک لنگرودی، درونمایه

موضوعات ازلی هستند كه بخش اعمم دستگاه فکری شاعران، نویسنددان و هنرمندان در طول تاری  به ون مشغول 

بوده و در ادوار مختلف با نگرشهای متفاوت و متغیری به ون پرداخته شده است؛ داه شاعر به تقدیس مرگ پرداخته 

ت دوباره دانسته و داه با نگاهی منفور به این موضوع نگریسته و ون را پایان هستی دانسته و ون را وغاز زنددی و حیا

است. دیدداه و طرز اصلی تلّقی شاعران، نویسنددان و هنرمندان نسبت به پدیدۀ مرگ و زنددی داه متفاوت است 

له سبک زنددی شخصی، محی  و ارزیابی ونان نسبت به این مسأله، منوب و مربوب به عوامل بسیار زیادی از جم

 پیرامون و جامعه، تأریر اعتقادات ماهبی، خانواده، ناكامیها و بسیاری عوامل دیگر است. 

زاده و در پژوهش پیش رو برونیم تا با توجّه به اشعار سه بانوی شاعر معاصر یعنی سیمین بهبهانی، طاهره صفار

و عوامل تأریرداار بر سبک فکری این شاعران در تبیین  این فروغ فرخزاد به تحلیل و تبیین مفهوم مرگ و زنددی 

دو مقوله بپردازیم. پرسش اصلی مقاله ون است كه دیدداه سه شاعر یاد شده در خصوی مسالج مرگ و زنددی 

چیست و چه عواملی بر طرز تلّقی انان تاریر داار بوده است؟ در پاس  به این پرسشها،  فرضیج پژوهش پیش رو 

ه سه شاعر یاد شده نسبت به مسألج مرگ و زنددی  داه دیدداه عرفانی، ماهبی، نگرشی فلسفی، اشراقی ون است ك

اند؛ تا جایی كه رضایتمندی و شهودی دارند و داه از جنبج عواطف و احساسات خویش به این دو مقوله توجّه نموده

به زنددی شده است و نارضایتی و عدم شاعر از اوضاع و احوال فردی و اجتماعی در جامعه بیشتر سبب توجّه 

خشنودی از جریانهای فکری، اجتماعی یا عاطفی و شخصی، شاعر را بسمت و سوی توجّه به مرگ و داه ستایش 

 ون نزدیک مینماید و صبغج غم و رنگ تیردی و سیاهی را در اشعار وی پدیدار میسازد. 

 

 پیشینۀ پژوهش
طلاعاتی موجود مشخص دردید كه تاكنون جستار مبسوب و علمی در با بررسیهای انجام شده در پایگاههای ا

خصوی واكاوی مرگ و زنددی با تکیه بر جامعج وماری اشعار سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده 

 صورت نپایرفته است و این موضوع، جنبج نووورانج مقاله را روشن میسازد، درچه مقا تی بصورت پراكنده به تحلیل

مقولج مرگ و زنددی در اندیشج شعرای معاصر منتشر شده است كه از این میان به برخی موارد اشاره مینماییم. 

های از میرشکاک، دیدداه مرگ اندیشی در شعر معاصر با تکیه بر سروده« انگاری در شعر معاصرنیست»در كتاب 

رر سعی دارد اشعار غمگین و لحن اندوهگین شعرای نیما، اخوان، فروغ و شاملو تحلیل شده است. نویسنده در این ا

                                                      
4. Northrop Frye 
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سیمای مرگ و » یاد شده را در ارتباب با اندوه مرگ در شعر ونان تحلیل و واكاوی نماید. فتاحی نسب در كتاب 

اندیشی داار بر مرگای علل و عوامل تأریردر بررسی مقایسه« پورزنددی در اشعار سیمین بهبهانی و قیصر امین

تحلیل مفهوم »( در مقالج 4344پور را مورد توجّه قرار داده است.وریان و تلخابی )مین و قیصر امیندر شعر سی

بررسی و تحلیل نگاشتهای استعاری فروغ پیرامون « مرگ در شعر فروغ فرخزاد بر اساس نمریج استعاره شناختی

های فروغ ستند و با شناسایی استعارهاند كه شالودۀ تجربیات فروغ، نشانگر نمام شناختی او همرگ نتیجه درفته

واكاوی »( در مقاله 4344در خصوی مرگ میتوان بدنج اصلی اندیشج وی را تحلیل نمود. محموی و طغیانی )

، بیشترین رویکرد به مرگ را در شعر معاصر، مرگ هراسی، مرگ خواهی نومیدانه و «ها بمرگ در غزل معاصرنگاه

را تابع مضامین برخاسته از شعر غنایی و داه متأرر از مکتب ادبی رمانتیسم و  مرگ اندوهی دانسته و شعر معاصر

( در 4349اندوهی و ...( معرفی كرده اند. حیدری )فلسفه وجوددرایان، )مواردی چون: پوچی، غم و اندوه، مرگ

 دیشی، صورخیال ازانبا بررسی درونمایج اشعار فروغ پیرامون مرگ« اندیشی و صورخیال در شعر فروغمرگ»مقالج 

و نتیجه درفته است كه فروغ در مراحل نخست شاعری خویش  جمله تشبیه و استعاره را مورد تحلیل قرار داده

صورخیال مرتب  با مرگ را چندان مورد توجّه قرار نداده اما در مرحلج دوم زنددی، اشعار وی ومیخته و ممزوج با 

سیمای مرگ در اشعار »ای با عنوان ( در مقاله4345. دهكامه )مرگ است و حتی مرگ بر زنددی، پیشی میگیرد

ها و عواطف و احساسات این دو بانوی شاعر پیرامون مسألج مرگ به تحلیل اندیشه« فروغ فرخزاد و نازک الملائکه

و د دیری مقالج یاد شده نشان میدهد كه هرپرداخته و سیر تحوّلی دیدداههای ونان را بررسی نموده است، نتیجه

اند. اند و نگرشی شاعرانه و روشن به این موضوع داشتهشاعر در دورانی از زنددی خویش به ستایش مرگ پرداخته

« اندیشی در اشعار اخوان رالث، شاملو و فروغ فرخزادومرگ مرگ»ای با عنوان ( در مقاله4341پور ودیگران )حسام

ج مرگ تحلیل و واكاوی شده است. نتیجه ونکه اخوان با سیر تحوّل و بینش شهودی هر سه شاعر نسبت به مسأل

انگیز و بیزاردونه به مرگ مینگرد اما در نگاه فروغ و شاملو، زنددی و مرگ همچون عشق ابدی زیبا، نگرشی هراس

ای با عنوان ( در بخشی از مقاله4343ملایم و داه توأم با بیتفاوتی و حتی ریشخند است. سلیمی و كهریزی )

نگرش خوشبینانج صفارزاده را نسبت به زنددی و عدم « های معنادار شعر طاهره صفارزاده و نازک الملائکهتفاوت»

د كه تأریر انپوچگرایی شاعر و یأس بدبینی را در شعر وی مورد توجّه نویسنددان قرار درفته است و نتیجه درفته

های ها و دزارهنازک الملائکه تحت تأریر مؤلفههای بینی بر شعر صفارزاده و تفاوت معنادار ون با اندیشهخوش

تصویر مرگ و زنددی در شعر معاصر »ای با عنوان ( در مقاله4346محیطی و اجتماعی بوده است. فروغی و رضایی )

های سهراب سپهری، اخوان رالث، فروغ فرخزاد، نیما یوشیج و شاملو پیرامون مسألج ضمن بررسی دیدداه« ایران

اند كه برخی از شعرای معاصر با نگاه خوشبینانه و مربتی به مسألج مرگ توجهّ به این نتیجه رسیدهمرگ و زنددی 

اند. صادقی شهپر و مشتاق مهر داشته و برخی دیگر حتی زنددی را با اندیشه و نگاه منفی مورد تأمل قرار داده

در شعر فروغ فرخزاد و نمودهای  "موتیف"مایه اندیشی و زوال؛ مهمترین بنمرگ»ای با عنوان ( در مقاله4345)

 اند. نویسنددان در اینهراس از مرگ را بعنوان اساسیترین بنمایج اشعار و اندیشج فروغ مورد تحلیل قرارداده« ون

مقاله ضمن توجّه به انواع نمودهای زوال مانند یادكرد داشته، كودكی، عشقهای از دست رفته؛ نمودهای زبانی این 

اند كه مدرنیسم و مماهر تمدّن جدید از جمله اند و نتیجه درفتهمورد بررسی قراردادهدر كلام شاعر  هراسناكی را

بررسی »ای با عنوان ( در مقاله4395اصلیترین عوامل القای حس پوچی و مرگ در شاعر است. حسنعلی و حیدری )

نسان مدرن را در اشعار سیمین بررسی های زنددی امروزی اجلوه« عناصر زنددی معاصر در شعر سیمین بهبهانی

های وخر اشعار سیمین كه شاعر به پختگی بیشتری رسیده است توجّه به اند كه در مجموعهكرده و نتیجه درفته
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 های مربوب به ون نمود بیشتری دارد. های زنددی امروز و پدیدهجلوه

 

 هدف و ضرورت پژوهش 
هدف مقالج پیش رو ون است كه تأریر عوامل دونادون بر تلّقی شاعران از مفهوم مرگ و زنددی را بررسی و واكاوی 

اوت اند و این تفمینماید. بدیهی است كه انسانها در رویارویی با مرگ و زنددی همواره رویکردهای متفاوتی داشته

ر مواجهه با این موضوع عمدتاً دو نوع جهتگیری دیده بویژه در مسألج مرگ اندكی قابل تأملتّر است چرا كه د

گاهی ای دیگر نمیشود؛ از یک سو بسیاری از انسانها از مرگ ترسیده و با وحشت به ون مینگرند و از دیگر سو، عده

اند. روشن است كه شرای  زنددی فردی، اجتماعی، فکری و احساسی خوشبینانه و شهودی به این مسأله داشته

شدتّ و ضعف نشان دادن عواطف و احساسات شاعر نسبت به مقولج مرگ و زنددی بسیار حائز اهمیت  افراد در

وور زن در عرصج ادبیات فارسی هستند است؛ سیمین بهبهانی، فروغ فرخزاد و طاهره صفارزاده هر سه از شاعران نام

ونان از مرگ و زنددی بر جای نهاده  كه مسائل دونادون زنددی فردی و اجتماعی، تأریرات متفاوتی بر طرز تلّقی

است؛ از این رو در این نوشتار نویسنددان با در نمر درفتن اهمیت موضوع مرگ و زنددی در ادبیات معاصر بویژه 

 های پژوهش خواهند پرداخت. در شعر شاعران زن به تحلیل و تبیین یافته

 

 روش پژوهش

ورت ها بصیفی و واحد تحلیل، اشعار هر سه شاعر است كه نمونهروش پژوهش در این مقاله از نوع تحلیل محتوای ك

رو و با توجّه به حجم مطالب، ذیل هر اند. بنا بوسع و مجال در مقالج پیشهدفمند و سیستماتیک انتخاب شده

 های  زم بسنده شده است. مؤلفه باكر شواهد و نمونه

 

 بحث و بررسی 
ای در سطح عام، زنددی شبکه»ن دو مفهوم عام و خای را در نمر درفت. برای درک و دریافت معنای زنددی میتوا 

بینیها، رواب  و مناسبات اجتماعی است. در سطح خای، زنددی از تجارب، افکار، اعمال، خاطرات، طرحها، پیش

 ی عامنویس یا مورّخ یا هر كس دیگری است. بر اساس ونچه دربارۀ معناعبارت است از ونچه مورد نمر یک تاكره

های های زنددی و مسائل زنددی تفکیک كرد. جلوهزنددی بیان شد، شاید بتوان این مقوله را به دو عنوان جلوه

زنددی در حقیقت روند طبیعی زنددی انسانها از تولّد تا مرگ را دربرمیگیرد. مسائل زنددی بیشتر شامل اموری 

مانند درد و رنج، تکرار، عشق، تنهایی، مسألج شرور و یابد؛ اموری میشود كه بنوعی با نگرش فلسفی پیوند می

(. محال است كه از زنددی 415ر  411: صص 4343ر.ک درجی و موسوی،  346ر  43: صص 4396)ودامز، « وفات

سخن بگوییم و مسالج مرگ مطرح نشود. مرگ نیز بمانند زنددی  بخش جدایی ناپایر از حیات و هستی موجودات 

ای خوشایند است اما در طول تاری  و  در ادوار درچه بطور كلیّ در نگرش انسان، مرگ پدیده از جمله انسان است،

دونادون به اشکال مختلف به این مسأله توجّه شده است. در ادامه برونیم تا با بررسی این دو مقوله در اشعار سیمین 

شاعر را نسبت به پدیدۀ مرگ و زنددی بررسی  زاده، طرز تلّقی و دیدداه هر سهبهبهانی، فروغ فرخزاد و طاهره صفار

 و تحلیل نماییم. 

 پیرامون زندگی و شعر سیمین بهبهانی
هر . ش  در تهران دیده بجهان دشود. وی نویسنده،  4354سیمین خلیلی )معروف به سیمین بهبهانی( در سال 
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غزل سرود كه در  455د بیش از شاعر و از اعضای كانون نویسنددان ایران بود. سیمین در طول زنددی شعری خو

دفترهای مختلف بچاش رسیده است. شعرهای وی را موضوعاتی چون عشق به وطن، انقلاب، جنگ، فقر، وزادی 

و علاوه بر  ستیز بودبیان و نقد عدم برابری حقوق زنان با مردان دربرمیگیرد.سیمین بهبهانی از زنان پیشرو و سنت

ری نیز فعالیت میکرد. سیمین همواره دغدغج وطن داشت و در راستای ادبیات و شاعری در عرصج حقوق بش

 دیده از جهان فرو بست.  4343پیشرفت ون كوشید و سرانجام در سال 

 4364در اسفند « سه تار شکسته»ای از نرر داستانی او، با عنوان اولین كتاب از مجموعه اشعار وی بهمراه دزیده

 4316در سال « مرمر»و  4334، چلچراغ در سال 4335در سال « جای پا»های شعرمنتشر شد. پس از ون كتاب

، 4345در سال « خطی ز سرعت و وتش»، 4356در سال « رستاخیز»منتشر شد. دفترهای بعدی سیمین با نامهای 

ون مرد، »، 4347در سال « درباره هنر و ادبیات»، 4347در سال « دزیده اشعار»، 4346در سال « دشت ارهن»

عاشقتر »، 4373در سال « كولی و نامه و عشق»، 4374در سال « كاغاین جامه»، 4344در سال « مراهممرد ه

، 4375در سال « با قلب خود چه خریدم» 4371در سال « یک دریچه وزادی»، 4373در سال « از همیشه بخوان

 منتشر شده است. 4391در سال « یکی مرلاً اینکه»و  4396در سال « مجموعه اشعار»

 

 هاتحلیل نمونه

 های سیمین بهبهانیمرگ و زندگی در سروده

نیز جایگاهی ویژه دارد. وی بعنوان یکی « زنددی»و « مرگ»در كنار موضوعاتی كه سیمین بدان پرداخته، مقولج 

هایش، شاعران معاصر نتوانست از موضوعی چون مرگ و زنددی به وسانی بگارد. بنابراین در سروده تریناز برجسته

 بتصویر كشیده است: مرگ و زنددی را از خاطر دارانده و شکلهای دونادون ون را 

/ مرگ است تکرار دشودم/ زادن همه وغاز پایراییروز و شب و روز و شب و پوسیدنِ تن بود/ تا دیده بدین پوچی 

بیهوده زبان از پی انکار دشودم/ این زادن و این مرگ ر چه دشوار و چه وسان / من دیده بدین هر دو بناچار دشودم 

 (.151: ی4394)بهبهانی، 

هبهانی در شرایطی بسرودن شعر پرداخت كه مشکلات اجتماعی، وطن، دردها و رنجهای زنان فقر، فقدان سیمین ب

مند است خاطر میساخت. سیمین شاعری دغدغهوزادیهای زنان و دیگر مشکلات واقعی و زندۀ جامعه، او را وزرده

های وی میتوان ز این رو در اغلب سرودهجامعه و بخصوی زنان و مشکلات ونان، همواره او را به فکر فرو میبرد و ا

ردّپای این اندوه، غم و ناراحتی را مشاهده نمود. در پی همین نگرشهای اجتماعی و احساسی سیمین است كه 

های او نسبت به مرگ و زنددی قابل تأمل میشود. وجوه تراهیک زنددی، سیمین را داه بفردی تبدیل میکند دیدداه

یزاری دارد و مرگ را میستاید. سیمین شاعر عشق و اجتماع است نیز بنا به تجربج كه نسبت بزنددی احساس ب

زنددی خود كه سرشار از ناامیدیها بوده و با حرمانها عجین شده است هیچگاه از مرگ غافل نیست )ر.ک دهباشی، 

 د، شرای (. تجارب تل  زنددی شخصی و روزداری كه كشور ایران دردیر وتش جنگ و دردیری ش47: ی 4393

 انگیز زنان در جامعه همگی او را از زنددی و خوشیهای ون دور میکند: غم

خانه ابری بود روزی / خانه خونین است اینک / میکشُد در خون، پلنگ پیر، وهوی جوان را / وحشت قانون جنگل 

ه بالین است اینک  / تهمت دین است اینک / نوعروسان بلور اندام بازو مرمری را / حجله دور است و خاک تیر

 (. 646: ی 4394)بهبهانی، 

جنگ و خونریزی از جمله نمودهای اجتماعی هستند كه او را بسمت مرگ اندیشی سوق میدهد و سبب میشود 
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شاعر زنددی را با تمام شادیهایش كناری دااشته و از مرگ بسراید؛ سیمین در توصیف شهدا و سربازانی كه در راه 

 یر مرگ را چنین توصیف میکند:وطن كشته میشوند، تصو

وشفته حال و سودایی / اندوهگین و افسرده / دیوانه، پاک دیوانه / با خلق خویش بیگانه / سرباز مرده، پوتین را / 

وویز كرده بر دردن / بندش بهم دره خورده / دفتم كه چیست این معنی / خندید و دفت فرزندم ر طفلک نشسته 

 (. 975: ی 4394رده )بهبهانی، بر دوشم / پوتین برون نیاو

 

 اندیشیسرخوردگیهای شاعر و مرگ

های سیاسی را موجب سیمین بعدها حضور در این فرقه»سیمین در سالهای جوانی مدتی عضو حزب تود. 

های سیاسی سنبسختی سرخورده بودم و فکر میکردم دستکم در زمان و مکانی از فرقه» سرخورددی خویش میداند

بهنگام خطر، سركرددانشان ونها را بتیغ »جوانان فریب كلمات صیقل خورده و تو خالی را میخورند  كه ما هستیم،

(. این سرخورددیها شاعر را به 444: ی 4154)نژادپور و دیگران، « برّا میسپارند و خود به سایج امنی میگریزند

به توصیف شهادت سربازان  سمت و سویی سوق میدهد كه از جهتگیریهای سیاسی قبل خویش دوری بجوید و

 وطن و بپردازد: 

نستوه نستوه مردا / این شیر دل این تکاور / بشکوه، شکوه مردا / این از وطن پاسداری / بنویس از ونان كه دفتند 

 (.  449: ی 4394/ یا مرگ یا سرافرازی / مردانه تا مرگ رفتند / بنویس / بنویس / وری )بهبهانی، 

س پوچی، سردردانی و لات نبردن از زنددی در شعر سیمین داه ریشه در تجربیات عاطفی دلزددی از دنیا، احسا

و شخصی شاعر دارد؛ حسی از تنهایی و دردمندی كه زنددی را با تمام دلبستگیها و زیباییهای ون در نمر سیمین، 

ی احساس پوچی و بیهودد های فراوانی از دلزددی نسبت به زنددی وتل  و نادوار مینماید. در شعر سیمین نمونه

 «دلم درفته ای دوست»یافت میشود؛ زنددی كه دیگر شادی و غم ون را نمیخواهد از ون بیزار است. قطعه معروف 

سیمین بهترین نمونه از این قبیل اشعار است كه در اندوه، غم، محدودیت و تنگنایی كه شاعر را فرادرفته است در 

 ون بخوبی مشهود است: 

 ی دوست هوای دریه با مندلم درفته ا

 كجا روم كه راهی به دلشنی ندارم

 

 در از قفس دریزم كجا روم كجا من 

 كه دیده بردشودم به كنج  تنگنا  من

 (475: ی 4394)بهبهانی،                         

درفتاری در اینچنین تنگنای روحی و عاطفی كه تحمل كردن ون نه ممکن است و نه ساده سبب میشود، زنددی 

در نمر شاعر پوچ و بیمعنا شود. سیمین بدنبال درد و رنجها و و م خویش، زنددی را قفسی میبیند كه دار روزها 

 و شبها در ون مانند پریدن از قفسی به قفس دیگر است: 

 به زندان تنگِ تنگ منم ترنج رسته

 حصار شیشج این عصمت حقیر مرا

 

 كه عطر بیز بلورین حصار  خویشتنم 

 چرا نمیشکنند و چرا  نمیشکنم؟

 (4444)همان: ی                                  

 ر میدهد.ول مورد توجّه قرارا با نگاهی ایده« مرگ»و « زنددی»درا دارد و بر همین اساس سیمین شخصیتی ورمان

 های سیمین در ستایش وزادی و نفی استبداد و استکبار نمود وشکاری از ورمانگرایی شاعر است: سروده

: 4394بنویس! بنویس! وری )بهبهانی،  بنویس از ونان كه دفتند /یا مرگ یا سرافرازی/مردانه تا مرگ رفتند /

 (444صص
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 سراید: در جایی دیگر می

اش دفتر نیست/ او روح ایمان است/جز عین باور نیست/ خورشید میجوشد/ از سینهمحتاج «/قلب تاری  است»او 

افروزید/ بر خشت بالینش/ كان مهر از خورشید/یک در خون شناور نیست/ شمعی می دویی/ او غرق در نور است/

یست/ او معنی بی او میسر ن«/ نصرُ مِن اللّهت»است/ نزدیک شد ر باری ر/ « فتح»ی ذرّه كمتر نیست/ او واهه

 (534این مقدر نیست )همان:ی را/ قدری عمیم ار هست/ بی« مجاهد»است/ وری « فضل»

 سیمین براین باوراست كه افراد شجاع هیچ داه از مرگ نمیهراسند و بر چنین شخصیتهایی باید درود فرستاد: 

ن دریاد ن را ز مرد»نای دریا به زر/كه: ... چو فردا به بام سپهر بلند/  شود مهر، چون دوی زر، تابناک/نویسد به په

؟/ چنین است ویین مردانگی / كه تا بود، این بود و جز این نبود/ ز من برچنان قهرمانان سپاس! ز من بر «چه باک

 (676و  674چنان ناخدایان درود! )همان: صص 

ل چه زنددی به جبر به ما تحمی در راستای نگاه ورمانگرایانه به مرگ و زنددی در جای دیگر تأكید میکند كه ادر

 شده اما چگونه مردن به اختیار خود ماست:

پیر میشوم، چرا نه؟/ غیر از این به ماحصل هیچ/  وفا، نه!/ عمر میرود به تلخی/پیر یارِ بی ... پیر ماه و سال هستم/

ومدیم تا بمیریم؟ این بیش از این به ما چرا، نه/ ر هان، چگونه مقصد است این؟ مرگ؟/ پس تولدّم چیست؟/  

حماقت است، یا نه؟/ زاد و مرگ ما دو نقطه است/در دو سوی طول یک خ / هر چه هست، طول خ ّ است/ابتدا 

میزنی قدم به اجبار/ در چنین عبور ناچار/ اختیار و اقتضا، نه/ ر نه قبول خاطرم  و انتها، نه/ در میان این دو نقطه/

زاد ما به جبر ادر بود/مرگ ما به «/ نه»مخالفت كرد/ با همین كلام: با  نیست/ میتوان شکست خ  را/ میتوان

 (4414و  4415اختیار است/ زهر، برق، رگ زدن، دار/هست در توان ما، نه؟ )همان: 

داهی سیمین چهرۀ مرگ را ونگونه میبیند كه یک انسان معمولی از ون در ذهن برای خود میسازد،  عمری سراسر 

 ر پوچ: رنج و حاصلی سراس

 ... عمری به سر رسید، سراسر رنج

 
 حاصل ز عمر رفته چه دارم؟ هیچ! 

 (99)همان:ی                                        

ده و به تصویر كشی -و با استفاده از كلمات مناسب و واج وراییهای زیبا –در جایی دیگر، داران عمر را به زیبایی 

 وورد:نسان به صدا در میاین دونه زنگ هشدار را برای ا

كلام/ تیک ... تاک، تیک ... تاک/ لحمه ر وه ر میرود/ ر عمر من، بمان، بمان!/ مهلتی ... خدای را ر / بیوداع، بی

سال و ماه میرود/ وای من، به او بگو:  وار/ لحمه لحمه میچکد/ ماه و سال میشود/نگاه، میرود/ قطره قطره چشمبی

 (465های نبض من/ از شمار خسته شد/ لحمه لحمه عمر من/وه ... وه ... میرود )همان: ی كوبه/ نابگاه میرود/ 

و  است كه بدون شور نیست، بلکه زنددانی« مرگ فی النفسه»ونچه در نگاه سیمین زشت و دهشتناک است    

 شوق عشق سپری دردد: 

 مرگ، در مرداب خود، بس نابهنگامم كشید

 تزا كه در كامم كشید!وه از این مرداب و حش

 شور و عشقمرگ پیش از مرگ، یعنی: زنددی بی

 این چنین مردی شکارم كرد ودر دامم كشید

 همچو وتش بودم وون درمی لعلی سرشت

 درغبارسردی خاكستری فامم كشید
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 ای مرگ وورم:كمتر از هیچم، بلی، ته مانده
 ای، یک جرعه از جامم كشیدهر جاام ولوده

 (144)همان:ی                                 
 

 پیرامون زندگی و شعر فروغ فرخزاد
ه. ش در محلج امیریج تهران چشم بجهان دشود. وی از پیشگامان شعر 4343فروغ فرخزاد، در تاری  هشتم دی ماه 

ری فروغ عبارتند از: های خود طرزی تازه و مختص بخود دارد. تجارب اولیج شعنو پارسی است كه در خلق سروده
ها و موضوعات عاشقانه بود و خ  . این دفترها شامل چهار پاره4337« عصیان»، 4334« دیوار»، 4334« اسیر»

سیر ونها مبتنی است بر عواطف و تمایلات غریزی، دریز از تنهایی، میل بعصیان، دغدغج رهایی از چارچوب سنتها 
 اندیشی.و مرگو اخلاقیات فردی و اجتماعی، عشق، زنددی 

 

 مرگ و زندگی در شعر فروغ فرخزاد
های شعری خود اسیر و دیوار، شاعری عاشق است كه حاصل این عشق برای وی چیزی فروغ در نخستین مجموعه

نگری جز ناكامی، شکست و اضطراب نیست؛ و دقیقاً همین مسأله بر نوع نگاه وی نسبت به زنددی، تردیدها و منفی
روست كه فروغ داه در برابر هستی، به طغیان و سركشی نیز پرداخته و حتی مرگ را ؛ از ایناو تأریر میگاارد

 میطلبد؛ مردی كه بدلیل ناكامی در رسیدن به ورزوها و بیزاری از زنددی طلب میشود:
 رفتم كه دم شوم چو یکی قطرۀ اشک درم

 در  بلای دامن شبرنگ زنددی
 نشان رفتم كه در سیاهی یک دور بی 

 فارغ شوم ز كشمکش و جنگ زنددی
 (17: ی 4379)فرخزاد،                                       

فروغ در دوران نخست شاعری، اندیشج مرگ و نابودی  را بسیار مورد توجّه قرارداده است، چرا كه در این دوران 
امعه، تبعیض و مردسا ری ، زنی است كه در ازدواج شکست خورده، از فرزند دور است و وضعیت زنان در ج

ناراحتیها و اندوه او را افزون مینماید. نارضایتی فروغ از مرگ انسانیت دستاویزی است برای توجّه بیشتر به مرگ، 
درچه نگاه او نسبت به مرگ و زنددی فراز و فرودهای بسیاری را در خود  منعکس مینماید، بعنوان مرال در 

 را عامل روشنایی و داه عامل تاریکی و تباهی میداند و میگوید: فروغ داه مرگ « دیوار»مجموعج 
عاقبت یک روز / میگریزم از فسون دیدۀ تردید / میتراوم همچو عطری از دل رنگین رؤیاها / میخزم در موج دیسوی 

 (. 479نسیم شب / میروم تا ساحل خورشید / در جهانی خفته در ورامش )همان: ی 
واری مورد توجّه قرار میدهد، زنددی را دوست دارد اما ددی و مرگ را بصورت متناقضنیز زن« عصیان»فروغ در 

 حس مرگ، بیهوددی و پوچی نیز شور زنددی را از او میگیرد: 
 وه ای زنددی منم كه هنوز
 با همه پوچی از تو لبریزم

 نه بفکرم كه رشته پاره كنم
 نه برونم كه از تو بگریزم
 (636)همان:ی                             



 364/ صفارزاده و فروغ فرخزاد(تحلیل و واكاوی مرگ و زنددی در شعر شاعران زن معاصر )مطالعج موردی: اشعار سیمین بهبهانی، طاهره 

 

 

 فروغ از مرگ و وعدۀ دوزخ، پریشان است و این پریشانی را داه بوضوح نشان میدهد: 

 افکندوحشت از من سایه در دلها نمی

 عاصیان را وعدۀ دوزخ نمیدارم

 (644: ی 4379)فرخزاد،                                   

 ای كه در خاکاما این دیدداه داهی تغییر میکند و مرگ برای او دریچه ای روشن و به وسمان میشود و بسان دانه

 وورد: های سبز را به ارمغان میكاشته میشود، مرگ، ساقه

شاید حقیقت ون دو دست جوان بود، ون دو دست جوان / كه زیر بارش یکریز برف مدیون شد / و سال دیگر / 

هار/ با وسمان پشت پنجره همخوابه میشود / و در تنش فوران میکنند / فواره های سبز ساقه های سبکبار / وقتی ب

 (.357ترین یار... )همان: ی شکوفه خواهد داد ای یار، ای یگانه

 از این روست كه فروغ با دیدداهی شهودی و عارفانه، مرگ را رجعت به اصل معرفی كرده است: 

 ام )همان:م از اصل خود بدور / كه همین را بگویم / و بدین رسالت / دیری است تا مرگ را فریفتهامن اینجا مانده

 (. 733ی 

بندی كلی بنمر میرسد فروغ زنددی را با تمام دشواریها و پوچیهایش بیشتر از مرگ دوست دارد و در یک جمع

ون اندک اندک با وجود دلبستگی بزنددی،  درچه در دفاتر نخستین شعری، از زنددی بیزاری میجوید، اما پس از

مرگ نیز برای او معنادار میشود و احساس پوچی، بیهوددی، ترس و اضطراب از مرگ، برای شاعر تبدیل به دیدداهی 

شهودی و شاعرانه میشود. اما نکتج حائز اهمیت دیگر در خصوی نگرش فروغ به موضوع مرگ، مسأله ترس از 

ترس از مرگ و علم بر قطعی بودن ون داه میتواند موجب ارتقا و معنای زنددی شده » مرگ یا مبارزه با ون است.

لی پایری و دارا بودن زنددی، عامل اصو به رفتار انسان جهت مربت بدهد. ویکتور فرانکل بر این باور بود كه پایان

ا وادار بعمل میکند. داه هر و واقعی با معنی بودن ون است. داهی حتی احساس پوچ بودن زنددی، انسان پوچگرا ر

 انگیزد؛ چرا كه برای مبارزه با این احساسچه این احساس پوچی بیشتر باشد، بیشتر میل بزنددی كردن را برمی

تا حدّ ممکن باید زیست. خلق ورار هنری و مرگ در راه ورمانی مقدسِّ، تولدّی دیگر محسوب میشود. درونمایج 

گ و ترس از زوال و پوسیددی است، اما با این حال، فرخزاد، دلسرد و مأیوس اصلی شعر فروغ فرخزاد، مسألج مر

وموزد كه پرواز را بخاطر بسپار پرنده ای كه مرده بود این نکته را میدر زنددی و با تأیید قطعیت مرگ از پرنده

ای هبافی و دغدغه(. فروغ برای ترسیم زنددی چندان نیاز به فلسفه447: ی 4346)فروغی و رضایی، « مردنی است

خاصی ندارد؛ او بساددی زنددی را تعریف میکند و از تجارب روزانه زنددی برای مشخص ساختن دیدداهش پیرامون 

 ون بهره میگیرد و میگوید: 

زنددی / شاید ریسمانی است كه مردی با ون خود را از شاخه می وویزد / یا عبور دیج رهگاری كه كلاه از سر 

 (. 459: ی 4374ک رهگار دیگر با لبخندی بیمعنی میگوید / صبح بخیر )فرخزاد، برمیدارد و به ی

 

 رویکرد غریزی به گریز از مرگ و تقدیس زندگی 

با دو نگرش فردی و اجتماعی در شعر فروغ مواجه هستیم. در نگرش اول كه معمو ً « تولّدی دیگر»قبل و بعد از 

ا شامل میشود، مرگ امری فردی كاملاً شخصی و رومانتیک است. ر« تولدّی دیگر»حیطج زمانی پیش از سرایش 

های جمعی شاعری است تبدیل های انسانی و دغدغهدر نگرش بعد اما به امری اجتماعی كه انعکاس دهندۀ اندیشه

پایرش »شروع شده و با « هراس جمعی و انکار»مشغولی شاعر از این مسأله، از میشود. در این مرحله نیز دل
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همج موجودات هستی را میگیرد، ودمی ون را ترسناک  به فرجام میرسد. از ونجا كه مرگ دریبان« و نوعی جمعی

وور میداند، عدم پایرش مرگ از سوی انسان میتواند ریشه در افکاری چون عدم وداهی از چگونگی عاقبت و هراس

 غاز رنج و درد داشته باشد.ودمی در دنیای دیگر، تصور مرگ بعنوان عاملی برای پایان خوشیها و و

اندیشی و ترس از فنا و نابودی ونچنان بر ذهن و ضمیر در خصوی جایگاه مرگ در اندیشج فروغ باید بگوییم، مرگ

ه های هایددر، ونجا كبیند. این نگاه فروغ با اندیشهوی سایه دسترانده، كه زنددی را سرشار از ترس و وحشت می

« هستی»استفاده كرده است نزدیکی و سنخیت زیادی دارد. هایددر در خصوی « یندشتگی دازاپرتاب»از تعبیر 

هستی }دازاین{ امری موقّت، جبری و به دور از هر دونه اراده »های دونادون میگوید: در پدیده« وجودیافتگی«و 

عناداری پس از مرگ شود و امکان هستی و مو اختیار است. زمان این هستی فاصله زمانی تولّد تا مرگ را شامل می

(. فکر مرگ هیچگاه ذهن و ضمیر فروغ را وسوده 36:ی 4373)نمری، « برای دازاین پرتاب شده منتفی است.

نگااشته و هر روز و هر لحمه شاعر دمان می كند كه این روز و یا این لحمه، وخرین روز یا وخرین لحمج زنددی 

 اوست: 

ای ز امروزها، ن تل  و شیرین روزها/ روز پوچی همچو روزانِ ددر/ سایهمرگ من روزی فرا خواهد رسید/ روزی از ای

هایم همچو مرمرهای سرد/ نادهان خوابی مرا خواهد ربود/ من تهی دیروزها! دیددانم همچو دا نهای تار/ دونه

شاید عاشقانم خواهم شد از فریاد درد/ ... خاک میخواند مرا هر دم بخویش/ میرسند از ره كه در خاكم نهند/ وه، 

های تیرۀ دنیای من/ چشمهای ناشناسی میخزند/ روی كاغاها و نیمه شب/ بعد من ناده به یکسو میروند/ پرده

دفترهای من... میرهم از خویش و میمانم ز خویش/ هر چه بر جا مانده ویران میشود/ بعدها نام مرا باران و باد/ نرم 

 (.661های نام و ننگ )همان:ی ند به راه/ فارغ از افسانهمیشویند از رخسار سنگ/ دور من دمنام میما

 اندوه مرگ همواره در شعر فروغ سایه افکنده است:    

ترین صخره پیش میرفتم/ بسوی ای بر وب/ بسوی سهمناکتمام روز، تمام روز/ رها شده، رها شده، چون  شه

نازک پشتم/ از حس مرگ تیر كشیدند )همان:ی  هایهرفترین غارهای دریایی/ و دوشتخوارترین ماهیان/و مُهره

369) 

 و در جایی دیگر، با بیان اینکه همج امیال و ورزوهای خود را بواسطج هراس از مرگ، سركوب كرده ، میگوید: 

اما خدای من/ ویا چگونه میشود از من ترسید؟من، من كه هیچگاه/جز بادبادكی سبک و ولگرد/بر پشت بامهای 

ام/ و عشق و میل و نفرت و دردم را/ در غربت شبانج قبرستان/ موشی به نام مرگ چیزی نبودهولود وسمان/ مه

 (344جویده است )همان: ی

 وید:همچنان بیم مرگ با شاعر است و قدم به قدم پیش می

 حقیری دارد/ ایوید/ كلاغهای منفرد انزوا/ در باغهای پیر كسالت میچرخند/ و نردبام چه ارتفاع ... در كوچه باد می

ترین یار/چه ابر سیاهی در انتمار روز میهمانی خورشیدند/  بمادرم دفتم دیگر تمام شد/دفتم همیشه یار، ای یگانه

 (376افتد/ باید برای روزنامه تسلیتی بفرستیم )همان:ی پیش از ونکه فکر كنی اتفاق می

های پر زرق و برق ون و شاید نیز به جهت ترس از با این همه، فروغ دلبسته به زنددی است، شاید به سبب جاذبه

 مرگ و این كه نمیداند پس از مرگ چه چیزی در انتمار اوست: 

... وه ای زنددی! منم كه هنوز/ با همه پوچی از تو لبریزم/... حیف از ون روزها كه من با خشم/ به تو چون دشمنی 

را هدر كردم/ غافل از ونکه تو بجایی و من/ همچو وبی روان كه نمر كردم/ پوچ پنداشتم فریب تو را/ ز تو ماندم، تو 



 363/ صفارزاده و فروغ فرخزاد(تحلیل و واكاوی مرگ و زنددی در شعر شاعران زن معاصر )مطالعج موردی: اشعار سیمین بهبهانی، طاهره 

 

 

ام/ از تو چشمم پر از نگاه شود/ در دارم/ دمشده در غبار شوم زوال/ ره تاریک مرگ میسپرم/وه ای زنددی من وینه

 (.635:ی 4377ام سیاه شود )فرخزاد، ورنه در مرگ بنگرد در من/ روی ویینه

ی فروغ، دربارۀ مرگ و زنددی، یادوور عقیدۀ زیگموند فروید است، ونجا كه فروید غریزه هاداهی نیز برخی از سروده

را به دو بخش: غریزۀ عشق و غریزۀ مرگ تقسیم كرده است و معتقد است كه داهی انسان همچنانی كه به زنددی 

گر ما اند، بعبارت دیسمغرایز اصلی ما دو ق»وابستگی شدید نشان میدهد، بمرگ نیز اشتیاق فراوان پیدا میکند: 

فق  دارای دو غریزه میباشیم. یکی غریزۀ عشق یا بقای نفس و بقای نوع و دیگری غریزۀ مرگ. هدف غریزۀ عشق 

عبارت است از اتحاد و پیوستگی و هدف غریزۀ مرگ، برخلاف هدف غریزۀ عشق، عبارت است از تخریب و انهدام. 

 (.4:ی 4315گ است، از این رو ون را غریزۀ مرگ مینامیم )فروید، چون عمل غریزۀ مرگ بردرداندن حیات به مر

ام/ موش منفوری در حفرۀ خود/ یک سرود زشت مهمل را/ با وقاحت ... دوش دادم/ دوش دادم بهمه زنددی

زنان میپیمود/ و روان میشد بر سطح فراموشی/ وه من ای فانی را چرخمیخواند/ جیرجیركی سمج و نامفهوم/ لحمه

 (.676:ی 4377بودم از شهوت، شهوت مرگ )فرخزاد، پر 

 

 نگرش فلسفی ـ شهودی بمرگ و زندگی

ه ای  كاین نوع نگرش فروغ نسبت به مرگ و زنددی، بیشتر در دوران دوم شاعری وی قابل مشاهده است، مرحله

شاعر بنوعی خودوداهی دست یافته و بر این باور است كه بعد از مرگ زنددی همچنان ادامه دارد. در اینجاست كه 

مرحله نگاه فروغ نسبت به مرگ و زنددی، به  فروغ به ورامش رسیده و خود را در وغوش مرگ رها میکند. در این

 ای كه برایانسان جاودانه»های فیلسوفان اسلامی ر از جمله ملاصدرا ر نزدیک میشود، ونجا كه میگوید: اندیشه

ای زیبا از مرگ دارد زیرا مرگ برای او سروغاز زنددی حقیقی و رهیدن فراسوی مرگ مهیا میشود، تصویر و چهره

(.اینجاست كه فروغ، ازخداوند میخواهد كه او را از تنگنای 453: ی4344« )صول به جاودانگی استاز قفس تن و و

 شک و تردید رهانیده و بجای وابستگی بغیر، بوجود  یزال خویش متعلق درداند: 

دیددان  ا/ ازهمتاز تنگنای محبس تاریکی/ از منجلاب تیرۀ این دنیا/ بانگ پر از نیاز مرا بشنو/ وه ای خدای قادر بی

روشن من بستان/ شوق بسوی غیر دویدن را/ لطفی كن ای خدا و بیاموزش/ از برق چشم غیر رمیدن را/ عشقی به 

من بده كه مرا سازد/ همچون فرشتگان بهشت تو/ یاری به من بده كه در او بینم/ یک دوشه از صفای سرشت تو 

 (44: ی4377)فرخزاد، 

 یابد: را نه در دنیا، بلکه در دور )مرگ( می درست در اینجاست كه نجات دهنده

ها ... زمان داشت/ زمان داشت و ساعت چهار بار نواخت/ چهار بار نواخت/ امروز روز اول دیماه است/ من راز فصل

دهنده در دور خفته است/ و خاک، خاکِ پایرنده/ اشارتی است به ها را میفهمم/ نجاترا میدانم/ و حرف لحمه

 (.375ن: یورامش )هما

 

 زندگی و شعر طاهره صفارزاده

ه. ش در سیرجان متولّد شد. 4345طاهره صفارزاده شاعر، نویسنده، محقق و مترجم قرون كریم است. وی در سال 

صفارزاده نیز همچون فروغ شعر را از نوجوانی وغاز كرد و برخلاف فروغ، تحصیلات وكادمیک و سمتهای اجرایی را 

به استخدام  4314ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به ومریکا رفت، بعد از تحصیلات، در سال  تجربه نمود. او برای

دانشگاه ملی درومد و پس از انقلاب اسلامی بعنوان رئیس دانشگاه و نیز رئیس دانشکدۀ ادبیات انتخاب شد. از 
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ی ادبیات، علوم قرونی و حدیث هاكتاب ترجمه یا نقد ترجمه، در زمینه 45مجموعه شعر و  41صفارزاده بیش از 

چشم از جهان  4397های او به زبانهای دونادون ترجمه شده است. وی در سال منتشر شده و دزیده سروده

فروبست. از ویژدیهای اشعار صفارزاده: توجّه به مسائل دینی مخصوصاً ماهب شیعه، بیان مسائل سیاسی و اشاره 

 به رویدادهای مهم جهان میباشد.

 

 مکتبی در نگرش صفارزاده به مرگ و زندگی -مؤلفۀ آرمانی  تأثیر

صفارزاده از جمله شاعرانی است كه سه دورۀ شاعری را پشت سر دااشته است. دورۀ نخست در فاصلج سالهای 

كه در اولین دفتر شعری، او را شاعر اخلاق و  4314تا سال « رهگار مهتاب»و انتشار اولین مجموعه شعر  4335

توان نامید. اما نکتج قابل توجّه ونکه صفارزاده از همان ابتدای شاعری، مضامین دینی و ویینی را كه تا اجتماع می

پیش از او در شعر نیمایی و سپید كمتر مورد استفاده قرار میگرفت، در قالبهای نیمایی به زیبایی بکار میبرد. دویی 

 هومی ندارد:هیچ معنا و مف« خدا»برای وی، زنددی بدون در نمر درفتن 

رهایم تا ز بند كام / و از زنجیرهای زنگدار نام / نیازم پیش تنها نیست / خدا و شعر / اینهایند پیوندان جاویدم 

 (. 49: 4394)صفارزاده، 

وغاز میگردد و تا اوایل دهج پنجاه ادامه دارد. « طنین در دلتا»و با سرودن  4317دورۀ دوم زنددی شاعر از سال 

دونه ره حاصل وشنایی شاعر با مکاتب غربی و ادبیات اروپاست كه تأریر خود را در زبان پیچیده و روایتاشعار این دو

و « بیعت با بیداری»و همزمان با چاش دو مجموعه شعر  4354نشان میدهد. دورۀ سوم زنددی صفارزاده از سال 

ر بر های شاعیرات بسیار عمیقی بر اندیشهوغاز دردید. انقلاب اسلامی و حوادث ون در این برهه تأر« دیدار صبح»

 475: ی 4344جای دااشت و تمایل بماهب و اعتقادات دینی در این اشعار بوضوح یافت میشود )ر.ک زرقانی، 

 (. 474ر 

در اشعار صفارزاده، خداجویی، تعهد، اعتقاد به وخرت، پایبندی به تقدیر در كنار روحیج مبارزه طلب او برای احقاق 

لت. عشق به زنددی با هم قابل مشاهده است. او از مردی كه توس  اَبَرقدرتها برای ملتّهای مملوم رقم حق، عدا

 از مرگ بیزاری میجوید و میگوید:« سفربیداران»خورده است بیزار است؛ از این رو در شعر 

 (. 59: ب: ی 4394ه، بولدوزرهای حکومت بیگانه / در هاله/ در ویتنام / اجساد كشتگان را برمیداشت )صفارزاد

برای شاعری مانند صفارزاده، شهدا الگویی از انسانهای وا یی هستند كه از مرگ هراسی ندارند و مشتاقانه به 

 استقبال ون میروند:

اندیشد و ارتفاع صخره و كوه / اندیشد / كسی بمرگ و مال نمیدر سرزمین وسمان جبهه / كسی بخویشتن نمی

 (. 37: ی 4394/ كز ارتفاع عقیده / از ارتفاع ایمان میجنگند )صفارزاده،  بزیر پای دلیرانی است

 الکس»ای رمانیایی تبار كه در سوگ نویسنده« راهرو»صفارزاده با نگرشهای اعتقادی و ماهبی خویش در شعر 

ین راهرو سروده است، زنددی را به دا نی تشبیه میکند كه انسان چند روزی مهمان ون است و از ا« ایواسیوک

 باید بگارد تا بملاقات خداوند نائل دردد:

در راهرو / ما در مشایعت مهمان هستیم / مهمان چند روزۀ دنیا / راهرو چگونه مرگ تو را خواب دیده است / راهرو 

 (. 36ر  34: صص 4344كه كلّ زنددی ماست )صفارزاده، 

 است:« عبور»اصلی ون، شناخت خویشتن در این  به اعتقاد شاعر، تنها رسالت ودمی در زنددی و هدف و معنای



 365/ صفارزاده و فروغ فرخزاد(تحلیل و واكاوی مرگ و زنددی در شعر شاعران زن معاصر )مطالعج موردی: اشعار سیمین بهبهانی، طاهره 

 

 

های راه / در بحث ناتمام خداوند / كدامیک هستی تو؟ / خود را شناختی / و یا كه شاهد بودن بودی / ما در نیمه

 (. 33با همیم / ما شاهدان فانی فردا )همان: ی 

 :ان و ستمگران دنیای معاصر میگوید؛ از این رو خطاب به كفرپیشگ«معنویت»معنای زنددی برای صفارزاده یعنی 

ای قوم سرافکنده / ای سخردان / كه قدرتتان شیر بیرق است / از   اله تا ا ّ الله / فاصلج مرگ و زنددی است 

 (.39)همان: ی 

ایمان و اعتقاد، در شعر صفارزاده همواره روحی از امیدواری را میدمد و همین اندیشه شبب میشود كه وی همواره 

 ی را بر مرگ ترجیح دهد اما مرگ را نیز با وغوش باز پایرا باشد و به دیدۀ عبرت به ون بنگرد:زندد

ب: ی 4394و مرگ نه شادمانی دارد / نه غم / كه مرگ فق  شکل است / و شکل عبرت را باید دید )صفارزاده، 

46 .) 

 یمیرد كه زیسته است:به اعتقاد او، مرگ هر فردی، درست برنگ زنددی اوست و هر كس همانگونه م

وید / مردی كه از نهایت خواری / مردی كه از سلامت ایمان كننده نیست / مردی كه از تهاجم تب میمرگ یکسان

 (. 56: ی 4345)صفارزاده، 

 صفارزاده با تکیه بر دیدداه ویینی و ماهبی خویش مرگ را بازدشت بسوی خدا میخواند: 

دیم / چگونه بردشتن هم / حرفی دارد / با شوق و سربلندی / با شرم و بیم / با برمیگردیم / اینک بجانب او برمیگر

 (. 16: ی 4391دست خالی / با دست پر / چگونه برمیگردیم )صفارزاده، 

مکتبی قابل تحلیل است. دیدداه صفارزاده به  -های صفارزاده بیشتر با رویکرد ورمانیو زنددی در سروده مرگ

برخاسته از تعالیم دینی و قرونی و همان است كه بسیاری از فیلسوفان الهی مطرح حقیقت مرگ، رویکردی 

مردی شهادت است كه انسان با توجّه به خطرات احتمالی یا ظنّی یا یقینی، فق  بخاطر هدفی مقدس »اند. نموده

 اینکه در راه خدا و الله، از ون استقبال میکند. شهادت دو ركن دارد: یکیو انسانی و به تعبیر قرون فی سبیل

الله باشد، هدف، مقدس باشد و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید. دیگر اینکه، وداهانه صورت سبیلفی

 (.74:ی 4397)مطهری، « درفته باشد

صفارزاده براساس همین باورهای عمیق مکتبی و ماهبی است كه بموضوع زنددی و مرگ میپردازد؛ از همین رو 

 است: « بهشت زهرا»بلکه « دور»یا « قبر»از مدفن انسان، نه  تعبیر وی

ای/ از راه خون/ از ابتدای روز جدال/ از ابتدای جادۀ تابوت/ اینجا بهشت است/ بهشت زهرا   این از راه خاک ومده

ز فراق جسم مغز/ این دست /این پا این سینه را / از پایگاه خویش جدا كردند/ از اصل خویش جدا كردند/ اما روح ا

نمیمیرد/ میماند/  ... شما بهشتیها/ شما كه مرگ را قبلج خود كردید/ ویا میبینید/ كه این قبله/ این قبلج متحرک 

 (649:ی 4344این روزها در شهر و خیابان/ چه تند تند قدم برمیدارد/ شما شهیدان/ همیشه بیدارید )صفارزاده، 

 در جایی دیگر میگوید: 

ره میسازند/ از كشته، پشته/ از كلّه، مناره/ از خون، دجله/ وقتی بنای قامت وزادی/ بنای قامت و بازسازان، دوبا

های جار روز/ ویران میشود/ در كوی و مسجد و كلاس و خیابان/ از جعبهانسان/ در اتصّال ظلم و دلوله / شبانه

 (674تهنیت و مژده میرسد )همان:ی 

همج انسانها را فانی دفته است و معتقد است همج هستی طعم مرگ را میچشد  های قرونیصفارزاده، براساس وموزه

 جز حضرت الوهیت: 
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كنار دست غنی/ توانمندی/ كنار تهی دست/  با هم مدار نابودی را پیمودند/ و خاک/ یکسان كننده بود/ زمین در  

ان اوندان/ یکی شده بودند با ناخویشاوندوستانج نابودن لرزید/ این لرزش غریبه/ رسم یگانگی را/ با خود وورد/ خویش

با تیرهای وهنی سقف/ با سنگ و چوب/ دفن شدند/  با كفن یکرنگ خاک/ در پَست و دود زمین/ شما مردید و ما 

 (756همگی میمیریم/ و زندۀ ابدی تنها اوست )همان:ی 

سره از ناسره جدا میشود « موعودهمایش »را مطرح مینماید . معتقد است در « روز رستاخیز»صفارزاده اعتقاد به 

 پاس  اعمال خود را دریافت میکند:« رحمت»و « عدل»و هر كس براساس 

سپاس، ترین هنر روز است/ اما برترین هنر/ ای انسان/ در سراسر دنیا، هنر توست/ هنر بیهنر همایش/ شایع 

سرپناه/ ما ناظران هیچکاره/ ما شاهدان سرپرست و بینان و وب، بیجایزه كه زنده هستی/ نفس میکشی/ بیبی

ركت اصحاب حق/ برای پرسش و پاس  برپا عکسهای سیاسی منتمر فردایی هستیم/ كه ون همایش موعود/ با مشا

 (954شود/ همایشی در  انحصار معنی انصاف/ دلسوزی و مروت و عدل )همان: 

 

 گیری و پایان سخننتیجه

مسألج مرگ و زنددی یکی از مسائل اساسی جهان هستی است كه در ادبیات بسیاری از ملتّها از جمله در ادبیات 

و  بینی فلسفیهای فردی، احساسی، تجارب شخصی یا جهانر درفته است و انگارهمعاصر ایران نیز مورد توجّه قرا

دینی شاعران بر نگرش و تلّقی ونان از این مسأله همواره تأریرداار بوده است؛ این تأریرات تا جایی است كه مسائل 

د.بر زنددی باشهای شهودی و فلسفی شاعر میتواند تعیین كنندۀ نگرش وی بمفهوم مرگ و شخصی یا دیدداه

ها و زیباییهای ون داه پوچ و های حاصل از پژوهش، مفهوم زنددی برای فروغ فرخزاد با تمام جابهاساس یافته

ومیز از زنددی معناست. فروغ در پس ناامیدی از عشق، دوری از فرزند، نارضایتی از جامعج مردسا ر و تبعیضبی

ر روز مرور نماید و همین امر سبب میشود داه با وغوش باز پایرای مرگ وور ون را هبنوعی رنج ببرد و تصاویر ملال

باشد و از ون هراسی بخود راه ندهد. سیمین هر چند نسبت به زنددی بدبین است، اما این بدبینی او ناشی از 

 عی استنابودی ومال و ورمانهای شاعر است. عشق و عدالت دو حلقج مفقودۀ زنددی سیمین در ابعاد فردی و اجتما

و همین دو مسأله سبب میشود كه شاعر با نوعی بدبینی به زنددی نگاه كند. صفارزاده اما هر چند داه نسبت 

های دینی و ماهبی مورد توجّه قرار میدهد و بزنددی و ملالتهای ون معترض است، اما مرگ و زنددی را با دیدداه

زنددی را منبع خوشبختی بداند درچه جنگ،  همین  موضوع سبب میشود كه مرگ  را نوعی تعالی مقدس و

 عدالتی و ظلم در جهان معاصر، سبب دلزددی وی از زنددی میگردد. كشتار، بی

 

 مشاركت نویسندگان
قای وشده است.  استخراج لرستاندر دانشگاه این مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ 

اند و طراح اصلی این مطالعه و نویسندۀ مسئول ی این رساله را بر عهده داشتهراهنمای اله غ منیریحجتدكتر 

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله داشته دردووری و تنمیم متن نقش  سیاوش رستمیانوقای دكتر  اند.بوده

 پژوهشگر میباشد. دو حاصل تلاش و مشاركت هر 

 تشکر و قدردانی

 نمایند.  اعلام لرستانفارسی دانشگاه نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از  دروه زبان و ادبیات 

 



 367/ صفارزاده و فروغ فرخزاد(تحلیل و واكاوی مرگ و زنددی در شعر شاعران زن معاصر )مطالعج موردی: اشعار سیمین بهبهانی، طاهره 

 

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

گرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبّی صورت ن

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند. 
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